
 

 

  

  

  

  پيشنهاد به شوراي انقلابدنچ
  

 سمه تعاليب
  

الذين قال . القرح للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم استجابوا الله والرسول من بعد ما اصابهمالذين 

 .الوكيل ماناً و قالوا حسبنااالله و نعمالناس قد جمعوا لكم فاحشوهم فزادهم اي الناس ان لهم

هم دعوت خدا و رسول را پاسخ گفتند، براي آن  باز كاري دچارشدن به زخم آن كسان كه پس از

همان افراد كه .  بس بزرگ استروا پيشه ساختند پاداشيپآن افراد كه نيكي كردند و  ز اعده

ايشان انديشناك  اند و از شما گرد آمده با )گيدننج( ي، برا)دشمن(مردم  ان گفتند كهشمردم بدين

/ آل عمران (.است و بهترين كارگزار استخداي ما را بس  ان افزوده شد و گفتندشايمان شويد بر

۱۷۴ -۱۷۳( 

امـام خمينـي نهـضت       انةنبي  واقع يما و رهبر    مبارز خلقت والاي   مآن هنگام كه به فضل خدا و ه        در

تبـديل شـد و بنيـاد        لت شريف ايران، به انقلابـي قهرآميـز       ضداستبدادي م   و يضداستعمار طلبانه و   حق

 ند، اداره كشور ويران و درهم ريختـه شـده و نابـسامان مـا، از               كسم را بر  يريالپام نشانده استبداد دست 

 شـد و فرمـانبرداري از او        دهمهنـدس بازرگـان سـپر      واقعي و بزرگ مردم به برادر مبـارز         رهبر يسو

اس تـاريخي كـه     سآن موقعيت ح ـ   در موريت عظيم و خطير   أاين م . گرديد همة افراد ملت واجب     بر اًشرع

اين به معناي      اهميت شوراي انقلاب بود كه     هم خود بنيادي مستقل بود و هم مجري دستورهاي نهاد پر          

طول آن، به عهده وي گذاشته شد تا تصميمات انقلابـي آن نهـاد را كـه بـه          عرض و در    در استحركتي  

هـائي را كـه خـود     نيـز تـصويبنامه    واسـت العاده  دوران انقلاب و دوران فوق     در رمنزلة قوه مقننه كشو   

ها  ن انقلاب، كميتهآ ل، فرزندان اصياستكه طبيعت يك انقلاب  و نيز آنچنان . ورندآدر ذرانند به اجرا  گ  مي

 و يار و جان بركف به پاسـد      شو پاسداران، بازوي توانا و نيرومند و بيدار و فداكار مردم، سلاح بردو            

هولنـاك مـا     طـرف ديگـر دشـمن اصـلي و         ند از سـت سوخته و درهم ريختة خـود برخا       سازندگي كشور 

ــانخوار و ــسم جه ــم امپريالي ــا و زخ ــورده آمريك ــار خ ــسم جنايتك ــين صهيوني ــي و ب  همدســتان و الملل

ريـشاني  پ افتادنـد تـا از   كـاپو بيـرون، سـخت بـه ت       درون و  خسرانزدة آنهـا در    سرسپردگان زيانديده و  

با ايجاد بلوا و آشوبهاي موضـعي، پراكنـدن          تفاده كنند و  سبه شكل طاغوتي سوءا    ضاع و عدم تمركز   او

 پيوسته  انان، محيط ر  آ با سوابق درخشان مبارزاتي      ونين كن اارزكردن خدمتگ  دار هكشايعات گوناگون، ل  

 مينان به يگديگر  دم اط  ع  براي به وجود آمدن سوءظنها و      باي مناس   دارند و زمينه   نامساعد و متشنج نگه   

 .فراهم آورند

 سـاله   ۲۵۰۰و زنـداني    ر   آزادي، ملـت اسـي     نع شدن فشار و عقب رفتن سد و ما        تهاز سوئي با برداش   

زند و توقع دارد ديگر هيچ مانعي به نـام            ش دست مي  لابه ت  آيد و با شوق پرواز      مي يكباره به حركت در   



 

 

آنچـه را    معـي خـاص و منـافع گروهـي و         ترتيـب و مـصالح ج      و نظـم و    قانون و مقررات يا حد و مـرز       

شمارد در برابرش قرار نگيـرد و بتوانـد تـا             هاي دوران گذشته مي     و نشانه  داند يا از آثار    بي مي لاغيرانق

جـاي خـود    رس ـ  جامعة منظم كه همـه چيـزش بـر   كي اما مردم ما نه در. يمايدپر را آزادانه ب ينهايت مس 

 و  نعام ـ   بـي  لبراي انجام يك پرواز انقلابـي و عم ـ        ل و عناصر  رند و نه همة عوام    اداشتتد و د   باشد، قرار 

 راسـت  و    چپ ديگري از   از پسها و جمعيتها يكي      گروهها و احزاب و انجمن    . مطلوب فراهم بود و هست    

جذب عضو و مريد بيشتر،      جامعه و جلب و    شوند و براي اظهار وجود و مطرح ساختن خود در           خلق مي 

، چـون در  دخيزنـد، و بـراي اثبـات درسـتي تئوريهـاي خـو        مسابقه برميروي به چپنمائي و    در انقلابي 

خويش يـا   و مسير جهتي خلاف نظر ارشان را درك بينند و  برابر، گروه اجرائي و نهادهاي موجود را مي       

و رفتـاري دسـت    گفتـار  ز پيش پا برداشتن اين مـانع بـه هـر   ايابند، براي   نه چندان همراه و هماهنگ مي     

  و بـس، و    اسـت هاي خـود آنهـا درسـت          ريزند تا ثابت كنند كه تنها نظريه        ع را درهم مي   زنند و اوضا    مي

بـه عمـل    خود هـم قـادر   شرايط حاضر دانند كه در   زرنگي بيشتري برخوردارند و مي     برخي ديگر كه از   

ول بـه قب ـ  دهنـد، امـا حاضـر    المله نشان مي هيوسته خود را انقلابي و وج   پيي  ئها  نيستند، با ادعاها و گفته    

 .معرض آزمايش عملي قرار گيرند شوند، مبادا خود در مسئوليت اجرائي هم نمي

ريـزي، بـدون داشـتن نظـري      برنامه  فرصتي براي مطالعه ويچه اعضاء، بي  نظر زادولت غيرمنسجم   

 و بـا ايثـار    به انجام وظيفه گرديد، و     مورأميان چنين جوي م    تلقيهاي مردم، در   ها و تشاشمدچنزديك به   

وابسته بـه   خط امام و ي بودن درعو مد مبارز افراد مسلمان و. ي قابل توجهي به تلاش دست زد      فداكار

يـا چنـان شـرايط       كردند و   تفكرهاي گوناگون را به همكاري دعوت كردند، ولي يا رد مي           طرز گروهها و 

شـت كـه   دولـت بـا ايـن بردا     .  به معناي رد دعوت بـود      همكاري خود خواستند كه عملاً     برابر سنگيني در 

وزيري قيد كرده بود، نسبت بـه آنچـه          حكم نخست   كه امام در   است همان فرمانهائي    اًاش مشخص  برنامه

اداري، توجه  زده گسامان دادن به ماشين عظيم و زن و شد و نسبت به سر  حادث مي  مملكت هر روز   در

 را بداند، هـيچكس     داشت همچون زمان استقرار، همه كس وظيفه خود        دولت انتظار . داد  كمتري نشان مي  

اي ايجـاد      مزاحمـت و حادثـه     يچبه شكلي عادي جريان يابد، دشـمن ه ـ        ديگري دخالت نكند، امور    ار ك در

سازي نپردازنـد تـا فرمانهـاي از پـيش           شايعه اشي و پسم دسيسه و  نكند، عوامل داخلي آنها به توطئه و      

نجام رساند، سپس امانتي را كه امام بيني شده به ا زماني پيش ، دريديگر تعيين شده امام را يكي پس از

 هـا و  بيني نشده، مشكلات، توطئه ما حوادث پيشا. ندكاند به دولت بعدي منتقل  و امت به دستشان سپرده 

و فداكاري   شهاي بسيار لات كوفته از  دهد، لذا دولت موقت انقلاب، خسته و        اي نمي    چنين اجازه  هانيككارش

 اًقـدرت و اعمـال قـدرتهاي بعـض         تعدد مراكز  ا و بيجا، تهمت زدنها و     ج دخالتهاي با  و رنجيده از   و ايثار 

تاب تحمل از دسـت داده   ن نيزادردمند حساب نشده، در برابر انتقادهاي سازنده و منطقي دوستداران و       

شـوراي   ه شـامل شـخص امـام و   ك ـدولت و هيـأت رهبـري   . پردازد توقع ياري مي   به گلايه و شكايت و    

شود، در همـين مـدت كارهـاي          مي ها و پاسداران و بنيادهاي مختلف نيز        كميته و مجريان امور  انقلاب و 

مشكلات حساب شده  و الذكر توجه به شرايط فوق اند كه با عظيم و اقدامات درخشان و چشمگيري كرده     

 العـاده بـودن دردهـا و        اما نه مردم انقلابـي را، بـه علـت فـوق           . تساغلب به معجزه شبيه بوده ا      و نشده 

. انقلابـي را   نـه روشـنفكران واقعـي و       كـرد و     مي نعان، قا شهاي فراوان   توجه به خواسته   اب مانيها و نابسا



 

 

ام بـه گـام     گ و مردم    همد  ام مي جام ان گام به   گاي و     دولت معتقد بود كه من اقدامات انقلابي را هم مرحله         

اقـدامي   ره و بـا   اسامانيها يكب  زشتيها و ناب   م داشتند تما  قعديدند و تو     روند انقلابي نمي   كرا، متناسب با ي   

اگير و  پ ـ و به وسيله قـوانين دسـت و          يده ادار يوسپه  گاك دست يانقلابي، بدون گذار از مراحل بوروكرات     

 و هـيچ    اسـت توجه به شرايط كنـوني جامعـة مـا طبيعـي             اين تضادها با  . وداشته ش دميان بر  مزاحم، از 

پـيش برنـده     كننـده و از    اصلاح نها هم سازنده و   آ بسياري از   و استانقلابي خالي از اين تضادها نبوده       

تضاد لاينحل، دخالتهـا، قدرنـشناسيها و ناهمـاهنگي در اركـان بـالاي يـك                 رين اشكال و  ت، اما بزرگ  است

ه در ميـان شـوراي انقـلاب و دولـت و            چ ـديگر و   كاعضاي كابينه با ي    ت و لهيأت دو  ه در چت،  اسكشور  

خودنمـائي بـه شـديدترين       طلبـي و    يك طرف، فرصـت    كه از  استيك چنين وضعي     در. نهادهاي انقلابي 

رود،    نمي شيپگيرد و به      طرف ديگر، كارها در هيچ سطحي انجام نمي        كند و از    مي و ظهور  شكلش بروز 

. شـود   دست دادن روحية انقلابي مي     و در اين ميان توده انقلابي دچار سرگرداني و يأس و سردي و از             

ت، س حساب شـده و هماهنـگ ني ـ       اًشوند كه الزام    مي نقلابي تندي وادار   ا لدر چنين شرايطي، مردم به عم     

معـرض   افتند، سخت در   رهبري كننده نيستند به دست و پا مي         خود پيشرو و   اًها، كه غالب    دسته احزاب و 

 وزيـر  تسبراي مثال نخ ـ  . زنند  ري دست مي  اك يان به هر  رگيرند و براي عقب نيفتادن از ج        مي آزمايش قرار 

 صـحبت نشـسته      بـه  منده دش ـ ين امام با نما   ات ب شورم را بدون چكنند كه    مي استيضاح   اهد ر متع ل و ؤمس

ري داشته باشد، اما وقتي شوراي انقلاب، بدون توجه         كان  آروش   به محتواي سخن و    ، بدون اينكه  است

ها بـه   ناگروگبراي مذاكره دربارة     بدون مشورت با امام، با آمدن نمايندگان كارتر        به اعتراضهاي قبلي و   

ي اعتـراض   س ك ـ )۸، صـفحه    ۱۳۵۸بـان   آ ۱۷روزنامه جمهوري اسلامي، پنجشنبه     (د  نك  تهران موافقت مي  

و  ديدار  كه با مشي قاطع ضدامپرياليستي خويش همه افراد مسئول را از  استبازهم اين امام     و. كند  نمي

 .دهد مستقيم را نشان مي خط درست و كند و منع مي مذاكره با نمايندگان كارتر
*     *     *  

طرف امام به شوراي     كشور از  كننده كنوني كه وظيفة سنگين اداره      تعيين موقعيت تاريخي و   بنابراين، در 

، نهـضت آزادي    استت آغاز گرديده    م از انقلاب نخست از طرف ا      تر و انقلابي بزرگ   استشده   انقلاب واگذار 

 :كند شنهاد ميپيگرايشهاي گروهي  خدا و خلق و به دور از ايران با احساس مسئوليت در برابر

 بـه   جهـت االله   انجمنها، و جمعيتهـاي متعهـد و مـسئول، در          گروهها، احزاب،   همة افراد امت، اعم از     -۱

خـط  . خط واقعي امام حركت كننـد      سرب ريخته شده در     از ةصورت يكپارچه و همبسته همچون شالود     

عدالت اجتمـاعي   حق و برقراري قسط و     از واقع همان پشتيباني    و در  استامام براي توده مردم روشن      

 .باشد جباري مي مستكبر ناپذيري با هر راي همة آحاد توده محروم، و سازشب

 ضدامپرياليـستي را در ي مـشي بنيـاد   ش آمده به وسيله امت انقلابي استفاده كنند و  پيفرصت    از -۲

پرياليسم آمريكا، هرچه باشكوهتر    وهلة اول با ام     كامل روابط استعماري با امپرياليستها و در       طعجهت ق 

 ضعف و شكـست در     اي جز   دستگيها كه نتيجه   فها و چند  لادنبال كرده و از اخت     تر و عميقتر و همه جانبه    

 .زنديرهپندارد سخت ب بر

مـسلمان و دردمنـد و هماهنـگ تجديـد       متعهـد و   از افـراد انقلابـي و      تركيبي نو   شوراي انقلاب با   -۳

هاي انقلابي شايسته سـازد و        ها و هماهنگ شدن با توده       ي بسيج انقلابي توده   سازمان كند و خود را برا     

كـرد   خط امام حركت مي    طالقاني كه پيوسته در    درپبراي زنده نگه داشتن و عملي ساختن انديشة والاي          



 

 

 .مي به اجرا درآوردلااس يد، شوراها و نظام شورائي را به شكلي انقلابي وپت يقلبش براي ملت م و

 :ملت ايران مطمئن باشند كه  انقلاب وشوراي

 م فمن ذاالذي ينصركم من بعدهك االله فلاغالب لكم و ان يخذل كمن ينصرا

 انقلابي امت نستوه و درود به امام خميني رهبر

 امت حركت همه قشرهاي طالقاني مظهر همبستگي و درپروان جاويدان  سلام بر

  ران وسته مبارز ايپيدورد برخلق هميشه انقلابي و 

 نابود باد امپرياليسم جهانخوار به سركردگي آمريكا

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۵۸/آبان/ ۱۸




